حمید تقوایی
معرفی قطعنامه جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب

نام این قطعنامه هست جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب. خوب در عنوان نمیشود همه نکات را گفت ولی منظور اینست که ما در مقطع ویژه ای در مورد جنبش سرنگونی صحبت میکنیم. ما در مورد جنبش سرنگونی سند و قطعنامه و مصوبات خیلی داریم، در مورد سیاستهای ما در رابطه با سرنگونی    منشور انقلاب و رهائی جامعه را منتشر کرده ایم و غیره. بنابرین این قطعنامه در مورد حزب و جنبش سرنگونی و نقش ما در این جنبش نیست بلکه در مورد ویژگی و خصوصیاتی است که جنبش سرنگونی بعد از خیزش ٩٦ و بویژه بطور مشخص بعد از خیزش آبان ٩٨ پیدا کرده است. یکی از فقا برای من نوشته بود که در بند اول باید خیزش ٩٦ هم اضافه بشود ولی به نظر من گرچه خیزش ٩٦ هم جایگاه مهمی دارد ولی تمرکز این قطعنامه بر خیزش ٩٨ و پیامدهای آن است. نکاتی این قطعنامه را من در مقالبت و مصاحبه ها هم مطرح کرده ام ولی فکر کردم لازمست بعنون یک سند حزبی هم تصویب بشود. 
 نکته اصلی اینست که رابطه جمهوری اسلامی با جامعه بعد  تحولات آبان تا اسفند ٩٨ عوض شد. یعنی کاملا بعنوان حکومتی که نه فقط سرکوبگر است، بلکه اعلام میکند که سرکوب میکند. نه تنها میکشد بلکه اعلام میکند که میکشد. وقتی در آبان ماه به سر مردم شلیک میکند اعلام میکند فقط به پا شلیک نکردیم به سر مردم هم شلیک کردیم! وقتی اعتراض میشود که نیروهای حکومتی به مردم تظاهر کننده به قصد کشت شلیک کردند  نه تنها رژیم انکار نمیکند بلکه از زبان مقاماتش میگوید به سر مردم شلیک کردیم! این خصوصیت رژیمهای فاشیستی است. این شبیه تبلیغات هیتلر بعد از اشغال پاریس است. منظورم این نیست که جمهوری اسلامی اشغالگر است آنطور که ناسیونالیستها ادعا میکنند مثلا خمینی هندی بوده است و اینها ایران را اشغال کرده اند و غیره. بحث من این نیست بلکه از نظروضعیت سیاسی و رابطه بین حکومت و جامعه جمهوری اسلامی را به حکومت هیتلری تشبیه میکنم. هیتلر هیچ تلاشی نکرد که خود را مدافع و متحد مردم فرانسه معرفی کند و یا ادعای ترقی و آبادانی جامعه فرانسه را داشته باشد. تبلیغ میکرد که فاتح فرانسه است و مردم باید خفه شوند. میگفت یهودیهایتان را میکشم و هر که هم اعتراضی بکند چوب در آستینش میکنم. این سیاست هیتلر در فرانسه بود و در مقابلش هم یک جنگ پارتیزانی زیرزمینی در فرانسه شکل گرفت. 

جمهوری اسلامی هم همین موقعیت را دارد. نه مردم آنرا دولت میدانند که به سیاستهای اداره جامعه و بودجه بندی اش اهمیت بدهند و نه رژیم تلاش میکند چنین تصویری از خود بدست بدهد.  زمانی طرح یارانه ها و گشایش اقتصادی و تعامل با غرب و امثالهم مطرح و گفتمان روز بود. امروز حتی در صفوف خود حکومت چنین بحثهائی مطرح نیست. حتی ترور "دانشمند اتمی" شان را به گردن یکدیگر میاندازند. رو به مردم هم اساس گفتمانشان اینست که میزنیم و میکشیم و اعدام میکنیم. آمریکا سردارشان را میکشد، به هواپیمای مسافری شلیک میکنند. مقام هسته ای شان ترور میشود، روح الله زم را اعدام میکنند که مثلا جواب اسرائیل را بدهند. مردم ایران را میکشند که جواب دشمنان خارجی شان را بدهند. مردم را دشمن خطاب میکنند و و میزنند و میکشند و اعدام میکند و  مانور ارعاب براه میااندازند. خوب این هیتلر در پاریس است. مردم هم بعنوان دشمن به رژیم برخورد میکنند. وقتی در ٩٨ مردم در محلات بلند شدند و به جنگ و گریز با نیروهای حکومت پرداختند حتی مجروحین شان را به بیمارستانها نبردند، بلکه در خانه های مردم محل پرستاری و مداوا کردند. این خیلی گویا است.    درست مانند مقابله دو دشمن. این دیگر از جنبش و خیزش اعتراضی حتی نظیر خیزش ٩٦ فراتر میرود.  دیگر اینطور نیست که شورشی علیه دولت شکل میگیرد و فرو میخوابد و بعد کابینه تازه ای سر کار می آید.  مثلا رفسنجانی میرود خاتمی می آید یا احمدی نژاد میرود و روحانی می آید و جامعه وارد فاز تازه ای میشود. اینطور نیست. ٩٦ و بویژه ٩٨  این داستان را تمام کرد. انتخابات سال گذشته را در نظر بگیرید. انتخابات جمهوری اسلامی خیلی وقت است که کساد است ولی در انتخابات سال گذشته رژیم حتی سعی نکرد وانمود کند که مردم بپای صندوق رای رفته اند. انتخابات از همیشه بیشتر سوت و کور بود و حکومت حتی سعی نکرد ظاهر سازی بکند. من قبلا هم گفته ام که استراتژی حکومت بکش و بمان است. این را درهمه وجنات حکومت می بینید. 

این یک جنبه. جنبه دیگر موقعیت تصعیف شده رژیم در منطقه و در جهان است. مردم بپا خاسته درعراق و لبنان علیه جمهوری اسلامی شعار داده اند، در سطح جهانی هم همه دارند اعدامها و جنایات حکومت را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم میکنند و برایش خط و نشان میکشند. غیره. 

چرا حکومت به این روز افتاده است؟ جواب خیزش  خیابان است؛ جنبشی که از ٩٦ شروع شد و در ٩٨ ابعاد گسترده تر و عمیقتری بخود گرفت. مردمی که در این ابعاد علیه حکومت بپا خاسته اند میدانند که در مقابله با کرونا خودشان باید دست بکار بشوند و در مقابل سیل هم همینطور و علیه فقر و بیحقوقی هم همینطور. همه میدانند برای حل همه این مصائب  این حکومت باید برود! دیگر نه تنها خط استحاله و اصلاحات جایگاهی در جامعه ندارد بلکه حتی تاکتیکهائی که ممکن بود مردم بکار ببرند که جناحها حکومتی را بجان هم بیاندازند هم دوره اش گذشته است. مردم و حکومت در قامت دو دشمن سازش ناپذیر رو در روی هم قرار گفته اند. 

از نظر خط و تبلیغات استراتژیک  جمهوری اسلامی همیشه ادعا  میکرد مدافع مستضعفین است.  بعد از ٩٨ این خط کنار گذاشته شد. چون گویا در سپاه وبسیج این ولوله افتاده بود که چرا داریم مستضعفین را میکشیم خامنه ای در یک سخنرانی اش گفت منظور از مستضعفین گرسنگان و توده مردم نیستند بلکه ولی الله است. یعنی خودش و بیت رهبری و آقازاده ها. میخواهم بگویم از نظر تبلیغات و از نظر چهره ای و تصویری که از خود بدست میدهد، از نظر برخوردش به جامعه امر حکومت ارعاب مردم است. مساله حکومتی ها نگه داشتن قدرت و پول و ثروت و موقعیت خودشان است. و همین طور هم در برابر جامعه ظاهر میشوند. 

از سوی دیگر مردم هم دیگر فکر نمیکنند که قرارست مثلا لگام گام بگام اعدام را کنار بزند.  توفان و رفاندوم تویتری به راه میاندازند و در ابعاد چندین میلونی اعلام میکنند اعدام باید متوقف بشود. و یا در عرصه های مبارزاتی و اعتراضی دیگر که قبلا توضیح دادم و اینجا دیگر واردش نمیشوم.  

در هر حال رفقا این قطعنامه میخواهد این ویژگی های جنبش سرنگونی را مطرح کند، بگوید جامعه کجا ایستاده است و جنبش سرنگونی کجا قرار دارد. منظور از آستانه انقلاب ابن شرایط است. آستانه انقلاب  نه به این دلیل که ما   همیشه مدافع و خواستار انقلاب بوده ایم  و یا فکر میکنیم بالاخره جنبش سرنگونی باید به انقلاب تبدیل بشود تا حکومت را بزیر بکشد بلکه بر اساس مشاهده و تبیینی که از خصوصیات جنبشهای جاری در ایران داریم و جهتگیریهائی که حکومت دارد و نحوه ای که مردم به حکومت نگاه میکنند. مردم و حکومت بعنوان دو دشمن خونی و سازش ناپذیر به یکدیگر نگاه میکنند.  حکومت فکر میکند همانقدر هست که مشت آهنینش را به رخ جامعه بکشد و جامعه هم فکر میکند برای حتی بقای قیزیکی اش باید این رژیم را بزیر بکشد. برای آنکه زنده بماند باید  جمهوری اسلامی را سرنگون کند. 

البته قطعنامه وارد نتایج عملی مشخص نمیشود بلکه هدفش تبیین مشخص شرایط موجود است و نتیجه گیریش هم اساسا اینست که حزب ما هم در ایجاد شرایط انقلابی نقش داشته است و هم سعی میکند با تمام قوا جنبش سرنگونی را تعمیق کند و به پیش ببرد و تبدیل کند به یک انقلاب زیرو روکننده علیه حکومت و کل نظام موجود.

این خیلی خلاصه علت ارائه این قطعنامه به پلنوم است. خیلی ممنون.

قطعنامه در مورد  جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب
مصوب پلنوم ٥١ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
 ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰

١ - از خیزش آبان ماه ٩٨ مردم و جمهوری اسلامی  بعنوان دو قطب و دو دشمن آشتی ناپذیر مستقیما و آشکارا رو در روی هم قرار گرفته اند.  
٢-  جمهوری اسلامی حتی در حرف هم ادعای حمایت از مردم و ملت و یا امت و مستضعفین را کنار گذاشته است و تلاش میکند در مقابل یک جامعه معترض تصویر یک حکومت قدر قدرت با مشت آهنین را از خود بدست بدهد.  
٣ - رژیم به مردم به شکل دشمنانی که مترصد بزیر کشیدن او هستند مینگرد و مردم حکومت را نه دولت و یا ارگان اداره امور بلکه دشمن خود میدانند. از هر دوسو جنگ بر سر بقا است. حکومت برای بقای خود و دفاع از ثروت و قدرت خود میجنگد و مردم برای بقای فیزیکی خود و برای برخورداری از یک زندگی درخور شان انسان. 
٤ - مضمون و اساس سیاستهای حکومت امنیتی کردن فضای سیاسی و ارعاب جامعه برای حفظ خود در قدرت است و اساس و مضمون مبارزات مردم، حتی آنجا که با  خواستهای مشخصی بمیدان می آیند، سرنگون کردن جمهوری اسلامی است.  
٥- جمهوری اسلامی در جامعه و در برابر مردم معترض و بپاخاسته، و همچنین  از نظر منطقه ای و بین المللی در ضعیف ترین و مستاصل ترین موقعیت خود قرار گرفته است. صفوف حکومت بیش از پیش در هم ریخته و کشاکش و دعواهای جناحی حتی در میان نیروهای امنیتی حکومت بالا گرفته است. این وضعیت تبلیغات و رجزخوانیهای حکومت برای بدست دادن تصویری مقتدر و سرکوبگر از خود را نقش بر آب میکند.  
٦- جهت گیری و سیاست  نیروهای اپوزیسیون راست، نظیر استحاله و رژیم چنج و رفراندوم و اصلاح قانون اساسی و گذار مسالمت آمیز و غیره، کاملا در جامعه حاشیه ای و بی اعتبار شده و سیاست و هدف حزب مبنی بر سرنگونی جمهوری اسلامی و در هم کوبیدن نظام موجود بقدرت انقلاب مردم  گسترش و مقبولیت یافته است.  
٧-  مبارزات و اعتراضات ماه های اخیر از جمله اعتصاب با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران صنایع نفتی، جنبش گسترده دادخواهی، جنبش علیه اعدام، جنبش زنان علیه آپارتاید جنسیتی و خشونت و تجاوز جنسی، و اشاعه گفتمان بایکوت و طرد جهانی جمهوری اسلامی در فضای سیاسی در داخل و خارج ایران  از بارز ترین نمودهای جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم در شرایط حاضر است. شعار "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" و "جمهوری اسلامی نابود باید گردد" نماینده و بیانگر روح و مضمون اعتراضات و  مبارزات مردم در دوره اخیر است.  
شرایط فوق بیانگر آنست که جامعه  در آستانه یک انفجار و انقلاب قدرتمند علیه جمهوری اسلامی و کل نظام موجود قرار گرفته است. حزب بعنوان نیروی فعالی که با مبارزاتش در چند دهه اخیر در داخل و خارج کشور نقش مهمی در ایجاد  شرایط انقلابی حاضر داشته است، با تمام قوا در جهت تقویت و تعمیق، و شفافیت و انسجام و گسترش هر چه بیشتر جنبش سرنگونی و جنبشهای حق طلبانه و اعتراضی جاری در جامعه و ارتقای این جنبشها به سطح یک انقلاب زیرو و روکننده برای رسیدن به یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و مرفه خواهد کوشید.
ما به همه  فعالین و نهادهای مبارزاتی  و سازمان های مردم نهاد که فعالانه در عرصه های مختلف به مقابله با جمهوری اسلامی برخاسته اند درود میفرستیم و آنانرا به صفوف حزب و پیشبرد راهکارها و  کارزارهای حزبی فرا میخوانیم. 
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